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  !!!بازھم يک حکايت عشقی

 "آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "پورتال وزين  در 12 مارچ 29تاريخ بداستان انتشار يافته  در

ک4م جناب تيمورشاه خوش محترمم شاعر و دوست عزيز ، ازبه عنوان يک حکايت عشقی
مطالب  ھای جالب و، بعضا خاطرات و داستاندلنشين و نغز تيموری که ع4وه از اشعار

، نوشته بودند که شھزادگان وقت يکی از ھنرمندی برعشق سوزناک  ، ازمينويسند جتماعی نيزا
محبوب  يک اشتباه کوچک لفظی، شھزادۀ اثر در يکی از محافل سرور اين عاشق دلسوخته در

 گنديدۀ بو و به نوشيدن آب بد برای رفع کدورت خاطر دلدار، مجبور خود را دل آزرده ساخته و

 ھم به ياد قصه ای انداخت که در ، مراجالب اين داستان واقعی  و مطالعۀ. بودداخل چلم گرديده 

چه شوری  با چه حاRت و که درينا و شھزادگان عشق سوزانش به يکی از اف ومورد ولی طوّ 
   .بزرگمرد ادب پروری شنيده بودم ، ازميسرود ارتجاR شعر

ً ، جامعه محسوس زن در عدم حضور واقعاً  اھل  وء شعرا جوانان و يا بعضا ھنرمندان و غالبا
 معنوی اعم از ھمه نعمات مادی و شھزادگان که از جمله بر از ،جوان پسران را برذوق 

گذرگاھی  راه و گذشتن از يا با ساخت ودلباخته مي ، عاشق وبودندسيرت برخوردارمي صورت و
 يا با بستند وخرامی ميو  رفتار دل به طرز ،حجاب و ستر پوشيده با قامتی ولو قد و ديدن با

را  خود روزھا و شبھا با آن آھنگ دلنواز گ صدائی ناديده به کسی دل می باختند وشنيدن آھن
   : چون  سرودنداشعارسوزناک مي مشغول می داشتند و

  ماھی نگذشت چه عمريست که سالی شد و ايند و آن ماه براھی نگذشت     ــن شب شم روز

  ، ياد کنممانده اثرخرامی که به دل  ازو بنشينم و فرياد کنم     ـــر راه تس رب

  ، باخته ام دل به نگاھی گاھیه کنمــاگر بر سر راھی گاھی     چ ازبينی ام ب

  زا روز انتظارـصبح ج ر زـتـد بــــھرکس که ديده آتش جانسوز انتظار     دان
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، دل بسته خود ھمعصرمی گويند مرحوم ولی طواف ھم به يکی از شھزادگان خوش خط و خال 
 بداھتا شعر ،به فرمان محبوب و در حضور ھای مخصوص خودش اکثراً نازکخيالي با بود و

يا ترکاری به  گذرگاه مردم بعضا ميوه ھای فصل و در وکه طواف  او. ودرسود و زيبا ميرسمي
ذاشته و با رنگينی خاص تبنگ گ ھای رنگين و خوشبو در، روزی سيبشھريان عرضه ميکرد

 ه بااھمر، کرده بود نيزکه عزم تماشای شھر اووب محب ، شھزادۀ ساختآنرا آمادۀ فروش مي

چنين  ، ولی طواف که بی صبرانه انتظار، سواره ازان محل عبور ميکردتفريح کنان، دوستان
 به گفتۀ، بدست آوردن چنين فرصتی را بدل ميپروراند، آرزوی از خداوند کشيد ولحظه ای را مي

  :شاعر 

  ا برخيزدـــــج ظارش نگذارد که زاضطرابش نگذارد که به جا بنشيند     انت

خم  حضوره احترام ب تعظيم و ، سرمحبوب محبتی از تفقد و به انتظار جا بلند شد و از بی اختيار
، ۀ خود را جويا شدال دلدادموقع شناس بود با الفت احو که رمزآشنای محبت و ، شھزاده نيزکرد

  :کرد که خود زمزمه مي ولی طواف نيز شايد اين شعر شاعر را با

  پرسیله ام از وضع ايجادم چه ميسراپا نا

  پرسیرفتار غمم از طبع ناشادم چه ميـــگ

محبت او  خود به او اطمينان داد که در سايۀمندی ه ع4ق صحت و شاعر دلسوخته با ارادت از
، را به شھزاده پيشکش نمود خوشبو سيب ھای رنگين و ضمن يکی از در و ی آرام داردانزندگ

ف فھماند که سيب خاص به ولی طوا شيوۀ ، بابود آشنا» ولی طواف« رمز خاطر اشھزاده که ب
دقايقی ھميشه آمادگی داشت بداھتا گفت  نپا که برای چني و بی سر، عاشق بدون شعر را نميپذيرد

  :که 

  و نيرنگ و فريب  رنگ و با صدـــمخمور ت  چشم

  بر و آرام و شکيبصــرار و ــانم قـــاز جــ  بــرده

  رسـد يا بر مشام ر دستتـــه بـــــــــــرای آنکـب  از

  ، تا گرديد سيبخون خورد غوطه در لخت دل صد

 و »ولی طواف«به استعداد  بود و رورادب پ ، شعرپسند وخوش ذوقشھزاده که جوان 
مندی ولی ه ع4ق گرفتاری و محبت خاص که بر ، سيب را باداشتکامل آشنائی  ھايشينازکخيال

قريب داده و  آيندۀ در ديدار وعدۀزيبا را  آن شعر صلۀ و، پذيرفت پيش افزود از طواف بيشتر
  .بجوRن آوردناز خِنگ 

ت دوس نوشتۀ سی ازبه تأ ولی طواف که من به نقل قول از بزرگمردی و اين بود داستانی از
چنين  سلسلل، اميدوارم درآوردم تحرير به رشتۀعشقی  ث خاطره ایي، بحگرانقدرم آقای تيموری

  احترام. کند امه پيداغرض سرگرمی خوانندگان گرانقدر اده ب خاطرات

  

  

) م 12 اپريل 2، فرانکفورت ــ »اسير«نسيم  .م(   


